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 حصار در اثر]ها يابي اسامي جاي ريشه[ اينيميوپوت

  گلشني»  تاريخ همايون «
 

  ۱ اواشكور. ، زفا حامد. د
  
  

هاي جغرافي آسياي مركزي يا ماوراءالنهر يا ورزرود   بيشتر نامتشكّل و تحول
 به زبان فارسي تاجيكي، علي الخصوصهاي ايراني،   زبان]توسعه  [تاريخي به انكشاف

هاي قديمه و پرغناوت  زيرا زبان فارسي تاجيكي از قبيل زبان. سخت مربوط است
رسمي و كارگزاري، علمي و چون زبان هماين سرزمين بوده، بيش از هزار سال ]غني[

ر يخاهاي   ما را  تحقيقات سالي هانديش اين .  است قرار داشتههفادتورد اسفرهنگي م
 تاريخ چندين ]راجع به [شناسان ايران و تاجيكستان، ازبكستان و روسيه كه داير به نام
اند،  مودهها انتشار ن اند و رساله و كتاب هاي جغرافي آسياي مركزي به انجام رسانيده نام

  .نمايند تصديق مي
 استيكيمو ناواش  الخلقي شناسي فارسي تاجيكي كه معادل بين علم نام   

در ) ۱۹۹۱-۱۹۲۰( دوران اتّحاد شوروي ي هباشد، شكلاً و مضموناً زاد مي) شناسي نام :(
نويسان  زيرا در گذشته نيز توجه محقّقان و مورخان و تذكره. باشد شناسي تاجيك مي زبان

 امروز در  مثلكشايي  معني وليله به خود جلب كرده باشد همأ مس]جانب[ اين پهلويرا
ها و آثار  ها در لغت و فرهنگ اساساً، معلومات آن. گرديد هاي آنها حلّ و فصل نمي نگاشته

  . رسيد تاريخي و جغرافي با ذكر نام محل به انجام مي
گذاري، تاريخ رشد و   و نامست كه صنعت نام اعلمي) شناسي نام :( استيكيموناو  

 صنعت ي هاين كلمه يوناني بوده، معنايش علم در بار. آموزد  آن را مي]ي توسعه[انكشاف
گذاري خيلي وسيع بوده، جزء  مفهوم نام و نام. گذاري و تاريخ پيدايش آن است نام و نام

                                                   
   دانشگاه ملّي تاجيكستان­ 1
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 وابسته به شناسي  يا ناماستيكيموناو. ست ا زبان ادبي]لغات [:اي  لكسيكاپذيرنيي جدا
  :شود ت خود به دو گروه جدا ميافراگيري موضع و خصوصي

  
  انيميوپونترآ) الف
  انيميوپوت)  ب

  
 انيميوپوهاي اشخاص را و ت بوده، نام) شناسي نام (استيكيموناو جزء انيميوپونترآ

شناسي تاجيك داير به  در زبان. نمايد قيق ميحنشين را ت هاي اهالي هاي محل و موضع نام
اند كه ما  قيقاتي به انجام رسيدهحكارهاي زياد ت) شناسي نام (استيكيموناوو بخش هر د

  .داري خواهيم نمودربه ها بهر  خويش از بعض آنهاي پژوهش بهنگام
  درهاي جغرافي در عين حال با شايي نام گقيق و معنيحبايد گفت كه تحليل و ت

شوند  غرافي به سامان رسانيده ميهاي زباني، سياسي، فرهنگي، تاريخي و ج نظرداشت جنبه
از اين جهت ما تصميم گرفتيم كه در اين گزارش علمي . كه خيلي جالب دقّت است

هاي  حالا اين وادي در موضع(هاي جغرافي وادي حصار   به سرنوشت نام]راجع[داير
نشين است،   تاجيكه يهاي قديم كه يكي از موضع) هاي تاجيكستان و ازبكستان جمهوري

  . گلشني ابراز نظر نماييم» تاريخ همايون«اس معلومات اثر ر اسب
  

حصار سرزمين باستاني قسمت جنوب و غربي ولايت باختر باستان و حالا واقع   
اين . باشد در حدود شمالي و غربي جمهوري تاجيكستان و جنوبي جمهوري ازبكستان مي

دي داراي چندين ديهه و نمايند و اين وا  با نام وادي حصار ياد ميامروزهسرزمين را 
توان  باشد كه مي  آباد و زيبا ميي ههاي قديم منظر و شهر و شهرك  هاي خوش دهديهك

ها را، چون دوشنبه، قرتاق، خانقاه، ريگر، توفلنگ، دشت نبات، ترمذ، بايسون،   آن ازچندي
 شرغون، سياب، ازون،آ نو، سر آباد، ده  ،  شير)ساي آلتين(سيراب، دربند، پنجاب، زركمر 

خوفر، دشيرين، پس بيي رغانچه، بو نهان، سينا، قي هنه، دره سرخي، چكچرخاب و ك، س
   . باشند هاي جغرافي داراي تاريخ قديمه مي  اينجا ذكر نمود كه اكثر اين نام درها را مانند اين

ست كه  ا اين از حدود سرزمين ذكرگرديده چندين رود و رودك جاريعلاوه بر
. باشند نها مي هاي آ دريا، توفلنگ و چند شاخاب ها كافرنهان، خانقاه، سرخان آن كلانترين

ب آ ضع ميانها مو همانند سايرعموماً، سرزمين مذكور در وادي حصار واقع گرديده،
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آباد بوده، انتهاي اين   گرم و فيض هاي آب باشد و آغازگاه اين وادي موضع آمو مي درياي
  .باشد ياي جمهوري ازبكستان ميدر وادي ترمذ ولايت سرخان

ست كه با نثر نوشته شده است و بعضاً ابيات جداگانه هم  ااثري» تاريخ همايون«
 همان دور، يعني زبان محيط علمي  درزبان اثر زبان تاجيكي معمول. شود آورده مي

چون مؤلف از كلمات و عبارات عربي . ماوراءالنهر قرن نوزده و ابتداي قرن بيست است
  دشواريي عادي امروز بعضي ه براي خوانند آند استفاده كرده است، هنگام خواندنزيا

 سپاس و ستايش آفريدگار و نيايش و  ازدر مقدمه مؤلف بعد. آيد هاي زباني پيش مي
بر « را نويسد كه كتاب سبب نوشتن كتاب را بيان كرده مي) ص(درود بر حبيب او محمد 

هرچند گلشني اثرش را عبارت . »ي شريف ترتيب نمودمهشت مقاله به عدد ايالت بخارا
 كتاب يكي از ي هدر هر يكي از نه مقال. گويد، در اصل نه مقاله است از هشت مقاله مي

» تاريخ همايون« آخرين ي هدر صحيف. هاي بخاراي شريف تصوير گرديده است ولايت
  .اند ها آورده شده  آن ولايتي ه ساكنان همي هها و شمار نام

عنوان داشته، در اين مقالات راجع به »  ششم ايالت حصاري همقال«ايد گفت كه ب
نو،  جوي، ريگر، ده دوشنبه، قرتاق، سر(و اطراف وادي حصار  ولايت و نواحي گرد
از جمله، . دهد معلومات جالب مي) تپه، ايواج، ترمذ رغانوآباد، ق  يورچي، قباديان، شير

ايالت كوهستان و ) حصار شومان(اين ايالت را «: اردنگ  راجع به وادي حصار چنين مي
و در كتب . نامند نامند و مركز حكومت اين ايالت را باش حصار مي ايالت حصارات مي

بيك سامي در كتاب  دين الشمس. خوانند  حصار شادمان را چغانيان مي،تواريخ سلف
موي نقل حياقوت »  لدانبل امعجم«خود از جغرافيون عرب و از كتاب »  علاملا اقاموس«

  هارنزّمان چغانيان به كثرت مياه جاري معروف و به كثرت ا النمايد كه در سالف  مي
ها  نامه   آن به سياحتي همشهور و داراي دوصد هزار قريه است، ليكن الحال احوال حاضر

 ست قديم و احصار شهري...ليف معلوم نيست كه چگونه استأتّ الهاي جديد و به كتاب
  ). ۱۲۱ .ص(ست عظيم  اايالتي

  . دهيم هاي جغرافي اين وادي را مورد تحليل و بررسي قرار مي حالا چندي از نام  
به ولايت .)  م۱۹۰۸مطابق ( هجري نبوي ۱۳۲۵ ي هراقم سواد در تاريخ سن  

 ...كوتل ديدمه آباد و ترمذ، آخرالامر آمدم به بالاي كوه تاب  قباديان رفته بودم از راه شير
)۱۳۹ .(  

  ولايت سرخان]حكومتي،اداري[ترمذ يا ترمد نام شهر و مركز حدود مأموري  
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 مركّب بوده، ي ا هباشد و اين نام جغرافي تاريخاً واژ  جمهوري ازبكستان ميي امروزهدرياي 
نيم وپومعناي لغوي اين ت. شود  ساده شامل ميي ههاي ريخت در عين حال به قطار كلمه

نيم وپواين ت. ت، يعني توسط بندرگاه ترمذ راهگذر آبي موجود استگذرگاه آبي بوده اس
  .باشد هاي ايراني مي  زبان بهمتعلّق

 ي هكه از تحت شهر مذكور جريان دارد كه منبع آن از قري] اي رودخانه [:    از دريايي
گذرد، آن را آب حصار   حصار ميي هريزد، از تحت قلع خانقاه است، به درياي سرخان مي

  ).۱۲۲(نامند  ب نيز مي آب خانقاه و آب چنگو آ
نيم نام دريا، ده و دژ وپوچون ت هم حصار ي هب و قلع آ    خانقاه، سرخان، چنگ

) سرخان، خانقاه(، ساخته )حصار( ساده ،هاي ايراني و از نگاه ساخت  زبان بهبوده، متعلّق
 مرتبه كاربست هاي جغرافي چندين  اين نام،در اثر. باشند مي) ب آچنگ(و مركّب 

  . دهند  كه اين دليل داراي تاريخ قديمه بودن را نشان مي]اند كار رفته به[اند گرديده
  ). ۱۱۰. ص... (ب مقدار سه هزار خانوار مردمان تاجيك متوطنندآ سيري هو قري  
 موضع بايسون وادي حصار ي ههاي قديم  سيراب نام يكي از ديههاينيميوپوت  

 زبان  بهو آب تركيب يافته، متعلّق  جزء سير دو مركّب بوده، از،تباشد و از نگاه ساخ مي
  . ست كه در آنجا آب سير دارد انيم موضعيوپومعناي لغوي اين ت. ست افارسي تاجيكي

راي بايسون است، سر راه هرات مثل يك منزل است قُ دربند كه يكي از ي هقري  
  ). ۱۱۱. ص(

 ، كه نام ديهه بوده، از نگاه ساختنام جغرافي ديگر اين سرزمين دربند است  
اش موضع تنگناي بسته  است و معناي لغوي مركّب بوده، از جزءهاي در و بند تركيب يافته

  . ست ا زبان فارسي تاجيكي بهاست و متعلّق
رود تاريخي و وادي   ديگر ناحيه بايسون سرزمين چغاني پنجاب نام ديهه  

 تركيب -دريا–  و آب-عدد –  از جزءهاي پنج مركّب بوده،،حصار است كه از نگاه ساخت
  . باشد  زبان فارسي تاجيكي مي بهيافته، منسوب

 عين  درباشد و دريا مي رخانهاي آباد و زيباي وادي س زركمر يكي از موضع  
ساي شكل  آلتين. ساي را صاحب گرديده است ازبكي آلتين- حال شكل تركي

 مركّب بوده، ،نيم زركمر از نگاه ساختوپوت. باشد  زركمر تاجيكي ميي ي واژه هشد ترجمه
  .ين استجزء زر و كمر تركيب يافته و معنايش وادي زردو از 

 ،آباد از نگاه ساخت   شيري هباشد كه واژ آباد مي  نيم ديگر اين سرزمين شيروپوت   
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 نيم نام موضعيوپوچون ت هماين واژه . ست ا زبان فارسي تاجيكي بهمركّب بوده، متعلّق
  .درياي جمهوري ازبكستان واقع است  ولايت سرخاني هست كه در قلمرو امروزا

آباد ياد    موجود است كه با نام شيري  متعددضعانچنين در قلمرو آسياي مركزي مو  هم
اي موجود است كه  آباد نام ديهه   شير، كتاب و ولايت خوارزمي چنانچه، در ناحيه. شود مي

ها سهم   كه براي آبادي اين ديهه،موضع به شير نام شخصطبق معلومات ساكنانشان اين 
، به نظر ما، با اين داردقرار ما ولي شيرابادي كه  مورد بررسي . است ، گذاشته شده گرفته

خيلي وسيع  چون كه اين موضع از نگاه حدود مأموري.  ندارد و ارتباطيروايت عموميت
در عين حال ناحيه و شهر نام . اشدب نشين مي  تاجيكي ههاي قديم بوده، يكي از موضع

 ي هآباد واژ   شيراينيميوپوت. گيرد  هزار نفر اهالي را فرا مي۱۵۰شيراباد را داشته، بيش از 
آباد   شير جزء اساسي و . آباد تركيب يافته است  جزء شير و دو مركّب بوده، از 

اريخي تحول جدي را از  تي هچون واژ همجزء شير . باشد ساز مي نيموپو ت]پاياني[ي هانجام
و شكل ديگر ) وا(   xѕа  ايرانيي ههاي قديم اين واژه اصلاً از كلمه. سر گذرانيده است

 شير از ديفتونگ ي هدر كلم.  بوده، معناي شهر، كشور و شاه را داراست  xsayaviya آن
هاي  ش پيدا شده، شكل-xs ي هصداي دومخرج  باقي مانده است و از هميَُِِ فونم  ايآ

شهر در ابتدا به معناي وسيع كاربست يافته، معادل كشور، . شير و شهر از همين كلمه است
هاي  چون انجامه و همچون جزء اساسي در تركيب كلمه اين كلمه هم. مملكت است

ها كاربست يافته، به  آباد، شيرخان، پنجشير و امثال اين  اردشير، گرشاسپشير، بهرامشير، شير
بست اين  جمعاز .  آيد امت، جاي زيست حاكم، مقام بود و باش ميمعناي جاي استق

 خيلي كهن زبان ي هآباد كلم   شيري ه كه واژبه دست مي آيد] نتيجه[خلاصهاين ها  نگاشته
باشد و به معناي جاي زيست آباد و شكوفان مردم آريايي  تاجيكي بوده، تاريخاً مركّب مي

آباد، مكان شكوفان    به معني شهر با زبان حال خود محيط جغرافي نيز. كند دلالت مي
  ميانآباد در  زيرا موضع شير. رساند دن اين موضع را به اثبات ميبو  كشتقابل   وآريايي

در ديگر ضع ا مو بهقورغان واقع بوده، نسبت انبوه چندين نواحي، از قبيل جرقورغان و قم
تر و آبادتر   عين حال نيز شكوفان آغاز گرديده كه در زودتر كشت و كار و آبادي جااين

  . باشد است و مكان دال و درخت گوناگون مي
سياب، هوفر، دهنه،  آنو، سر هاي ديگر اين سرزمين يا وادي، چون ده نيموپوت  

هاي ايراني، از   زبان بهها نيز منسوب سرخي، ريگر و مانند اين  نهان، شرغون، پسي هدر
  . ند ا مركّب و تركيبي،ساختجمله فارسي تاجيكي بوده، از نگاه 
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 قيق قرار گرفتح مورد ت ياد شده كهاثرمندرج در هاي جغرافي فارسي تاجيكي   نام
 بيرون از آن  مناطقهاي جغرافي تاجيكستان و  نام  از خروار كه در تشكّلي استچون مشت

  . ندا نموده  مهي ايفاءنقش
تاريخ «ي  يه كه در اثر گرانماگردد  فشرده معلوم ميي ه نگاشت اين، ازيقهمين طر  به
هاي   گلشني راجع به موضع حصار شومان و ناحيهي هاجوخ   محمد صادقتأليف» همايون

 توسط مؤلف ارايه شدهتابع آن معلومات دقيق و مفيد آورده شده است كه اين معلومات 
  . استسودمنداز چند جهت جالب و 

ها براي  ها و حدود گسترش آن وضعهاي تاريخي م  اولاً، معلومات او راجع به نام
 و مورد وثوق  بااعتمادي ه سرچشمي به مثابهشناسان   و نام]نقشه برداران [ سازانه خريط

هاي جغرافي  د و از اين معلومات براي معين كردن حدود تاريخي و نامكر خواهد خدمت
  .استفاده خواهند نمود

 مردم اين طح سواد و معرفت سثانياً، راجع به زيست و زندگي، وضع اجتماعي، 
شناسان  هاي تاريخي براي مردم موضع و موجوديت تعداد زياد مدرسه و مساجد و زيارتگاه

 منبع بااعتماد به عنوان اثر  اينهاي مؤلف ن از نگاشتهآنايك منبع بااعتماد خواهد بود و 
  .جسته خواهند بهر

 جغرافي و تاريخي مفيد آخر گلشني از قبيل اثرهاي» تاريخ همايون«   عموماً، اثر 
 مواد ضروري تاريخي، فرهنگي،  از خلق تاجيك بوده، سرشار۲۰ و ابتداي عصر ۱۹قرن 

 ساحه را ضرور  عرصه وباشد كه محقّقان اين شناسي، اقتصادي، جغرافي مي سياسي، مردم
ام رزش به انج اقيقاتي را در اساس مواد اين اثر باح خود كار تي هاست كه داير به ساح

ما ضمن اين نگارش علمي تنها نام چند محل را مورد آموزش و بررسي قرار . رسانند
  .داديم

هاي جغرافي در مكاتب تحصيلات عمومي و   است كه تدريس نام لازم به تذكر
ن حالا ضروريتي پيش آمده ايبنا بر . به شمار مي رود مبرمل يها از مسا دانشكده و دانشگاه

هاي تاريخي به دانشجويان در شكل   منطقه و سرزمين مربوط بههاي جغرافي است كه نام
 انيميوپو، ت]شناسي نام[ استيكيموناوها،  هاي آن هاي جغرافي و ويژگي شناسي، نام فنّ نام

طور عميق آموختن  هبيني دانشجويان و ب فزون گردانيدن جهانابراي  زيرا تدريس گردد،
سزد كه  در عين حال مي. عدت خواهد نمودتاريخ زبان تاجيكي و سرزمين تاجيكان مسا
، )شناسي نام (استيكيمون او نيز فنّكشورهاي  در دانشگاه ملّي تاجيكستان و ديگر دانشگاه
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  .  تعليمي وارد و به دانشجويان تدريس گرددي ه در برنامانيميوپوت
هاي جغرافي و تدريس آن به دانشجويان از آن جهت جالب  عموماً، آموزش نام  

  هاي ايراني در گسترش و تشكّل ه با اين وسيله معين كردن و شناختن تأثير زباناست ك
. گردد ن ميروش بيشتر  هم تاجيكستان معاصر بازي  قلمروهاي جغرافي بيرون از نام
هاي  له، يعني بطور دقيق آموختن نامأچنين ايامي فرا رسيده است كه اين جهت مس هم

هاي جغرافي تاجيكستان   نامه عبارت ديگرر يا بجغرافي بيرون از تاجيكستان معاص
اميد .  گراني را بار مي كندهاي   نامشناسان تاجيك مسئوليت و وظيفهر دوشتاريخي ب

 ي ههاي هم  و شناسنامه پيدا نمودهله نيز به تدريج حلّ خود را أاست كه اين مس
زيرا . هد گرديد خواطور بايد و شايد معين هنشين آسياي مركزي ب  هاي تاجيك موضع

 برقراري عدالت اجتماعي  معناي واقعي نام اين يا آن موضع  بهي ه كردن شناسنامشخصم
  . و تاريخي است
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